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اسماعیل نادری )نویسنده مسئول(1
محمدمهدی روشن چسلی2
فاروق نعمتی3

چیکده
مصطفی غلایینی از شخصیت های برجستهٔ معاصر در قرن بیستم است که علاوه بر پژوهش در 
مسائل زبانشناسی و علم نحو، اشعار زیبایی را هم به رشته نظم کشیده که به روشنی، اندیشه ها 
و آراء سیاســی- اجتماعی وی را بازتاب می دهد. او توجه ویژه ای به جوانان داشــته به طوری که 
بیشتر قصائد خود را با خطاب قرار دادن جوانان و فرزندان وطن آغاز کرده است. غلایینی آنان را 
به فراگیری دانش، بینش درســت سیاسی، استعمارستیزی و تلاش برای آزادی وطن و رسیدن به 
عزت و کمال انسانی تشــویق کرده است. )مسئله( این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی 
و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده اســت )روش( به این نتیجه رسیده که شاعر برای 
گســترش و پویایی جنبش بیداری اسلامی و نهادینه کردن آن به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار برای 
مقابله با اســتبداد و اســتعمارگران و رفتارهای هنجارشــکنانه آنان, مؤلفه های مختلف بیداری 
اســلامی ازجمله شهادت طلبی, وحدت اســلامی, مقاومت در برآر مشکلات, تقویت روحیه 
پایــداری، تقویت معرفت دینــی و خودباوری و ظلم ســتیزی، اعتمادبه نفس در جوانان و عمق 
گاهی آنان و پرهیز از تفرقه نژادی را در دیوان خود به تصویر کشیده است )یافته ها  بخشیدن به آ

و نتیجه(.
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1. مقدمه

گاهی و عمل سیاسی و بر  بیداری اســلامی اصطلاحی است که برای بیان جنبشــــی مبتنی برآ

بنیاد اسلام خواهی شکل گرفته اســت )مراد پور دهنوی, 13۹۹: 86( مقولهٔ بیداری اسلامی، به 

مفهوم ظهور اسلام ناب و پاک در انسان و جامعه، و زنده شدن دوباره در پرتو اسلام اصیل است 

بیداری اســلامی پدیده ای اجتماعی- تاریخی در جهان اســلام که به معنای بازگشت بیداری و 

هوشیاری امت اســلام است تا به خودباوری برســد )دارابی, 13۹۹: 116(. و عنوانی است که 

به دلایل فرهنگی, تمدنی, هویتی, اجتماعی و دینی به حوادثی که در منطقه خاورمیانه و شــمال 

افریقــا اتفاق افتاده و این منطقه را دســتخوش تحولات و دگرگونی های گســترده ای کرده و ابعاد 

آن را به صورت روزافزون در حال گســترش قرار داده اســت, اطلاق می گــردد )میرزایی,1400: 

150( به بیانی دیگر، بیداری اسلامی »در معنای تجدید حیات اسلامی به کار می رود که در پناه 

آن، اســتقلال، عدالت و همهٔ آموزه ها و ارزش های متعالی، بار دیگر زنده می شود«. )شیرودی، 

1388: 5( احیاگری اسلامی با مبنای دین و به شیوهٔ دینی، در تلاش است تا دوباره دین به عرصهٔ 

حیات اجتماعی بازگردد و با واخوانی گزاره هــا و بازپیرایی های آن ها، غبار از آموزه های اصیل و 

انسانی آن زدوده شود. پیام بیداری اسلامی این است که به اسلام ناب بازگردیم تا عزت و بزرگی 

خود را بازیابیم و آنچه را که در مسیر تعالی خود فرو انگاشته ایم، درصدد جبران آن برآییم. هدف 

از این بازگشت، ساختن یک تمدن جدید اسلامی با به کارگیری ارزش های خالص اسلامی است.

 حرکت بیداری اسلامی، »به دلایل گوناگونی همچون استعمار و تهاجم قرار گرفتن جامعهٔ اسلامی 

از ســوی غرب، توسعه یافته اســت«. )شــیرودی، 1388: 6( یکی از تاریخ نگاران معروف انگلیسی به 

نام آرنولد توین بی، در بررســی خود از تمدن ها، برانگیخته شــدن دوبارهٔ روح نظام اســلامی را موجب 

عقب نشینی دوبارهٔ سلطهٔ غرب از سرزمین های اســلامی می داند؛ او دراین باره می گوید: »پان اسلامیزم 

خوابیده است؛ اما اگر مستضعفین جهان بر ضد سلطهٔ غرب شورش کنند و تحت یک رهبری قرار گیرند، 

این خفته، بیدار خواهد شــد و بانگ این شورش ممکن است، در برانگیخته شدن نظام اسلامی مؤثر افتد 

و اسلام بار دیگر، برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند«. )به نقل از: ولایتی، 1384: 217( در جهان 

عرب و به ویژه در اواخر قرن نوزدهم، بســیاری از روشنفکران و مصلحان دینی در کشورهای اسلامی، با 

درک عمیق از اوضاع و شــرایط موجود، به این نتیجه دست یافتند که دلیل عقب افتادگی و به خواب رفتن 

جهان اســلام، به علت فاصله گرفتن مســلمانان از آموزه ها و اندیشــه های اصیل اسلامی است. در این 
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میان، شــخصیت های همچون سید جمال الدین اســدآبادی، محمد عبده، سید قطب، حسن البنا و ...، 

تلاش های بســیاری نمودند تا جرقه های بیداری را در مسلمانان روشن نموده و به آنان بفهمانند که علت 

شکســت و عقب ماندگی آن ها چیســت و چه باید کرد؟ در این میان، بخشی از شعر معاصر عرب که به 

فکر چاره اندیشی و درصدد روشنگری و تبیین چالش ها و مشکلات فراروی جامعهٔ بشری است، در حوزهٔ 

گاهی بخشی به مردم و به ویژه جوانان مبذول  بیداری اسلامی نیز داخل شد و ذخیرهٔ ادبی خود را در مسیر آ

داشــت. این نوع از شعر، توجه چندانی به آرایه های لفظی ندارد، بلکه زیبایی را در معنا و به ویژه، معانی 

بلند انسانی می داند. سهولت، روانی، وضوح و تأثیر عمیق، از مهم ترین ویژگی های چنین شعری است، 

که آن را زیرشاخهٔ ادبیات متعهد قرار می دهند.

مصطفی غلایینی، از چهره های برجســتهٔ این گرایش ادبی، در دورهٔ معاصر اســت که شعر 

خود را در خدمت نهضت اســلامی، مبارزه با اســتعمار، ارزش های والای انسانی و آرمان های 

ملی گرایانهٔ خود قرارداد و با زبان شــعری خود تلاش نمود، تا هم وطنان و به ویژه جوانان کشــور 

گاهی خارج ســاخته، عزت و بزرگی گذشته را به آنان بازگرداند. این مقاله،  خود را از غفلت و ناآ

به بررســی بازتاب بیداری اسلامی در شــعر غلایینی پرداخته و مهم ترین مؤلفه های آن را، مورد 

واکاوی قرار داده است.

1-1. بیان مسئله

مصطفی غلایینی ادیب, زبان شــناس و روزنامه نگار لبنانی در جهان اســلام کمتر به عنوان شاعر 

معرفی شده است و مضامین شعری این شاعر کمتر موردبررسی قرارگرفته است مصطفی غلایینی 

هم مانند دیگر شعرای هم عصر خود مضامین مختلفی را در دیوان خود به رشته نظم کشیده است 

که یکی از مهم ترین این ها مضامین سیاســی – اجتماعی هست. نظر به اهمیت شعر در بین مردم 

و نفوذ و ماندگاریان در اذهان, رغبت مردم به شعر همیشه بیشتر از نثر بوده برای همین سعی شعرا 

براین بوده تا مســائل مهم را بیشتر در قالب شعر بیاورند تا نثر, بیداری اسلامی یکی از مهم ترین 

مضامین دیوان مصطفی غلایینی اســت که شــاعر نشان داده اســت این جنش دینی, سیاسی و 

معنــوی و مردمی می تواند موجب تقویت روح پایداری و مقاومت شــده و موجبات انســجام و 

همبستگی اســلامی و خودباوری و اعتمادبه نفس جوانان را فراهم کرده و روح استکبارستیزی را 

زنده نگه دارد.
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2-1. پیشینه تحقیق

با مراجعه به پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشــگاهی و مگ ایران و موتور جستجوی تخصصی 

گوگل اســکالر و با اســتفاده از کلیدواژه های مرتبط در بازهٔ زمانی حدود 17 سال اخیر )سال های 2005 

تا 2021 میلادی( برای پژوهش های خارج کشــور و بازه زمانی ده سال اخیر )سال های 13۹0 تا 1400 

خورشــیدی( برای پژوهش های داخل کشور معلوم شــد که در زمینه بیداری اسلامی تاکنون تحقیقات 

 به مهم ترین و مرتبط ترین این تحقیقات در حیطه متون درسی زبان عربی 
ً
مختلفی انجام شده است. ذیلا

اشاره می شود

دهنوی )13۹۹( در مقاله »درآمدی بر مراحل بیداری اســلامی در جهان اسلام« به این   .1

نتیجه رسیده است که بیداری اسلامی در مراحل مختلف باوجود موانعی نظیر استعمار 

و اســتبداد با تکیه بر مبانی دینی, مصلحان اســلامی و حضور جوانان شــاهد رشــد و 

اسلام گرایی بوده است.

التیامی )13۹۹( در مقاله »سیاست ترویج بنیادگرایی و بالکانیزه سازی خاورمیانه پس از   .2

بیداری اســالمی: تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه ای آن به 

این نتیجه رسیده است که آمریکا و غرب به منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی 

و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مســلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تاکنون، 

از تاکتیک های مختلف ازجمله جنگ شــیعه و سنی، تشکیل گروه های تروریستی نظیر 

وهابیت و داعش، پیشبرد صلح اعراب و اســرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای 

نفت خیز بر قیمت گذاری و عرضه مستقیم نفت, خطرساز جلوه دادن ایران، عراق و سوریه 

و بهانه جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت 

دور نگه داشتن آن ها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران 

استفاده کرده است.

جهانگیر و ملکی در مقاله »بیداری اسلامی ریشه ها و زمینه ها« معتقد است که بیداری   .3

اسلامی از خشم مردم از استبداد داخلی و استعمار خارجی نشات گرفته و خیزش مردم 

در کشورهای مختلف خواسته ای بود که در انتظاران بوده اند.

داغله و نادری )13۹3( در مقاله »بازتاب لفظی و معنوی مفاهیم دینی در شــعر مصطفی   .4

غلایینی« به این نتیجه رسیده اند که در شعر خود متعهد به اخلاق و مضامین دینی بوده است
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دسوقی )1۹۹( در کتاب »الشیخ مصطفی الغلایینی فی مفاهیمه الإصلاحیة« به بررسی   .5

تطبیقی آراء و نظرات غلایینی با »ســیدجمال الدین افغانــی« و »محمد عبده« پرداخته 

است.

نوری زاده )13۹1(. در پایان نامه کارشناســی ارشد »مضامین اخلاقی در شعر مصطفی   .6

الغلایینی« معتقد اســت که مصطفــی الغلایینی مضامین اخلاقی را در شــعر خود به 

تصویر کشیده و با ابزار ادبی و فنی جامعه انسانی را به آن ترغیب نموده است

کرامتی )13۹5( در پایان نامه کارشناســی ارشد »تحلیل شواهد قرانی جامع الدروس«   .7

شواهد قرانی را موردبررسی قرار داده است.

کشــکولی )13۹۹( در پایان نامه کارشناسی ارشــد »روش غلایینی در جامع الدروس   .8

العربیه«

به این نتیجه رسیده است که اسلوب غلایینی سهل الممتنع بوده است و وی برای آسان سازی 

از کتب مختلف نحو بهره جسته است«.

ازآنجا مصطفی غلایینی به عنوان یک نویســنده و دانشــمند علم نحو در جهان اسلام مشهور است 

دیوان شــعری هم از خود به یادگار گذاشــته که کمتر موردتوجه قرارگرفته اســت طبق بررسی ها، تاکنون 

پژوهشی مســتقل در مورد آراء و اندیشه های سیاسی و اجتماعی غلایینی، که آن را در خلال سروده های 

وی موردبررسی قرار دهد، صورت نگرفته است.

2. نگاهی به زندگی و آثار مصطفی غلایینی

مصطفی بن محمد ســلیم غلایینی شاعر، نویســنده و خطیب لبنانی، در سال 1885 در بیروت 

به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش ســپری نمود و ســپس در ســال 1۹02، به 

مصر رفت و در جامــع الأزهر، در نزد بزرگانی همچون محمد عبده )184۹- 1۹05( و ســید 

مرصفی )م 1۹31(، به شاگردی پرداخت و علاوه بر تقویت روح ایمان و پرهیزگاری، توانست در 

گاهی بســیاری دست یابد، )الزرکلی، 2007: 244/7( پس از پایان  علوم مختلف عربی نیز به آ

تحصیلاتش در الأزهر و به دنبال وفات استادش محمد عبده، به بیروت بازگشت و با تأثیرپذیری 

از دیدگاه های اصلاحــی و تربیتی عبده و دیگران، اندوخته های علمــی خود را در راه آموزش و 

تربیت جوانان وطن خود مبذول داشت. )الدسوقی، 1۹۹۹: 33 به بعد(
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غلایینی به مدت بیست سال و در بسیاری از مدارس بیروت، به تعلیم و تربیت مشغول   

شــد و علاوه بر آموزش علوم عربی همچون صرف و نحو، عروض، لغت و ...، باشخصیت های 

سیاسی لبنانی نیز آمدوشــد داشت و مسائل سیاسی کشور را مورد تجزیه وتحلیل قرار می داد. او 

به عنوان فردی ملی گرای دینی و آزادی خواه، از همان آغاز به مبارزه با اســتبداد سیاسی عثمانی در 

زمان حکومت ســلطان عبدالحمید پرداخت. به دنبال تصویب قانون ســال 1۹08 برای تقویت 

پایه های حکومت عثمانی، غلایینی به حزب »اتحاد و توسعه« پیوست و در خیابان های بیروت، 

به شــعار علیه ظلم و ستم عثمانی ها پرداخت و با خطاب قرار دادن خلیفهٔ عثمانی، در قصیدهٔ به 

نام »الفوز المبین« اینچنین سرود:

اعَت جَـوانِبُهُ
َ

د
َ
د ت

َ
 ق

ً
 لِتَدعَمَ حُکمَا

ً
أسَلـتَ دِمَاءَ الأبـرِیاءِ خِـیـانَة

ائبَه
َ

 رَغ
َ

عبِ مِنک
َّ

قتَ لِلش
َّ

هَل حَق
َ
 ف

ً
فتَ مُـعَاهِدا

َ
د حَـل

َ
أینَ بِیـمینٍ ق

َ
ف

ترجمه: »خون بی گناهان را باخیانت خود ریختی؛ تا حکومتی را که پایه هایش ویران است، 

محکم سازی! کجاست آن سوگندی که آن را در هم پیمانی با مردم خود ادا کردی؟! آیا خواسته های 

ملت را که بر گردن داشتی، محقق نمودی؟.« )مجلة النبراس، 1۹0۹: 232(

انتشــار مجلهٔ "النبراس" در سال 1۹0۹، از فعالیت های سیاسی غلایینی بود که توانست آراء 

خود و دیگران را در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور، در آن مجله بازتاب دهد. مسئلهٔ 

کید غلایینی  اتحاد و همبســتگی میان همهٔ ملت های عربی و اسلامی، از خواســته های مورد تأ

بود. او اتحاد را اســاس آبادانی و سبب زندگی واقعی ملت ها می دانست و اختلاف و حزب گرایی 

را مایهٔ هلاکت و نابودی امت ها برمی شــمرد. )الدسوقی، 1۹۹۹: 3۹؛ به نقل از مجلهٔ النبراس، 

1۹0۹: مقدمه(

به دنبال سقوط دولت عثمانی و اشــغال لبنان به دست فرانسوی ها، غلایینی این بار در برابر 

استعمارگران فرانسوی ایستاد و آنان را از خشم شرق برحذر داشته و به ترک سرزمین های اسلامی 

فرامی خواند. ســخنان و خطبه های ملی گرایانهٔ او در بیروت، سبب شد تا به دمشق پناهنده شود. 

پس از ســقوط دمشــق، دوباره به بیروت بازگشت و سپس به کشــور عمان رفت. سپس در سال 

1۹22 به بیروت بازگشــت، ولی در آنجا دستگیر شــد و به مدت هفت ماه، زندانی شد. اسارت 

غلایینی و رنج و ســختی او، هیچ گاه موجب شــد تا وی از آرمان های والای خود و هم وطنانش 

دست بکشد؛ بلکه با پایداری خویش، شکیبایی را سبب رسیدن به عزت و افتخار می دانست:
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مَ المِحَنِ
َ

عتُ فِیهِ عَلق جَرَّ
َ
إن ت  وَ

ً
ا
َ
رَف

َ
و بِهَا ش

ُ
 أعل

ٌ
ة

َ
جنُ مَنزِل وَالسِّ

)الغلایینی، 1۹۹3: 117(

ترجمه: »و زندان، منزلی اســت که هرچند تلخی سختی و رنج را در آن خواهم کشید، ولی 

به واسطهٔ آن، به بزرگی و شرف دست خواهم یافت.«

پس از پایان گرفتن مدت اســارت، از بیروت اخراج شــد و به دوباره به عمان رفت. پس از 

چند ماه، در سال 1۹24 به بیروت بازگشت و به محض رسیدن به آنجا، توسط نیروهای فرانسوی 

دستگیر و پانزده روز زندانی شد. )الدسوقی، 1۹۹۹: 44( سپس به فلسطین تبعید شد و در شهر 

»حیفا«، سکنا گزید. غلایینی در این شهر، دیوان شعری و دیگر آثار ادبی خود را گردآوری و مرتب 

نمود. )همان: 44( ســپس در سال 1۹25، به وی اجازه داده شــد که به کشورش لبنان بازگردد. 

غلایینی هیچ گاه در برابر فرانســوی ها کوتاه نیامد و با شــجاعت تمام، در برابر استعمارگری های 

آنان می ایستاد. در سال 1۹32 و با حضور غلایینی، مجلس بزرگداشتی برای وی در بیروت برگزار 

شد و از سی سال تلاش های علمی، ادبی و ملی او قدردانی شد. غلایینی سرانجام در سال 1۹44 

و براثر یک حملهٔ قلبی، وفات یافت و در یک مراســم باشکوهی، در قبرستان "الباشوره" بیروت به 

خاک سپرده شد.

غلایینی را یکی از شــخصیت های نهضت ادبی در نیمهٔ نخســت قرن بیستم می دانند. )داغر، 

1۹56: 61۹/2( او آثار مختلفی را در زمینه های گوناگون از خود به جای گذاشــت که بیشتر آن ها 

در زمان حیاتش به چاپ رسید. تألیفات غلایینی را می توان به آثار منثور و شعری وی تقسیم نمود.

الف( آثار منثور

درزمینهٔ صرف و نحــو، کتاب »جامع الدروس العربیة«، از مهم ترین تألیفات غلایینی هســت 

که تا به امروز، مورداســتفادهٔ مراکز دانشــگاهی و علمی قرار می گیــرد. کتاب »نظرات فی اللغة 

والأدب« که در آن به بررسی برخی مسائل لغوی و زبان شناسی پرداخته است. همچنین در حوزهٔ 

مسائل اجتماعی و دینی نیز، دارای چندین اثر هست که از آن جمله می توان به کتاب های »أریج 

فور والحجاب«، »التعاون  الزهر«، »عظة الناشــئین«، »الإسلام روح المدنیة«، »نظرات فی السُّ

 من الکلام النبوی«، و »لباب الخیار فی سیرة المُختار« اشاره کرد.
ٌ
الاجتماعی«، »نخبة



14
00

ن 
ستا

زم
 ،)

22
ی

یاپ
م)پ

سو
ره 

ما
 ش

م،
ده

ل 
سا

122
ب( آثار منظوم

تنها اثر منظوم غلایینی، دیوان وی هست که بنا به گفتهٔ خود در مقدمهٔ دیوان، آن را در سال 1۹24، 

در حیفای فلســطین که تبعیدگاهش بود، گردآوری، ترتیب و به چاپ رساند. )غلایینی، 1۹۹3: 

5( او دیوان خود را به تمامی مجاهدانی تقدیم می کند که در راه وطن و رســیدن به عزت و بزرگی 

عرب، جان خود را می بخشند:

بَابِ
َ

ةٍ وش
َ

 مِن شِیخ
َ

 العُلا
َ

هِـید
َ

 مِـلءُ رِدائهِ ش
ُ

ی وَالمَـجد
َ

ض
َ
إلی مَن ق

اءِ کِـتَابی
َ
ارَ الوَف

َ
ـذک

َ
مُ ت

ِّ
ـد

َ
 أق

ً َ
ةِ العُربِ عَامِلا

َ
م یزَل فِی نَهض

َ
وَمَن ل

)همان: 3(

ترجمه: »به هر پیر و جوان مجاهدی که بزرگی و عظمت، ســراپای وجودش اســت و شهید 

عزت و شــکوه گردید. و به هر آنکه در راه نهضت بزرگی عرب ها گام برمی دارد، این دیوانم را که 

یادبود وفاداری من )بر سر پیمانم( است، تقدیم می دارم.«

 غلایینی دیوان خود را با مقدمهٔ طولانی آغاز می کند و در آن، به موضوعاتی همچون شــعر، 

لغت، اشــتقاق، بیان، و ادب می پردازد و سپس به رابطهٔ شعر با مقولهٔ عشق و سیاست پرداخته، و 

رابطهٔ خود با شعر و شوق به سرایش را برای خوانندگان دیوانش بازگو می کند.

3. بازتاب بیداری و مقاومت در شعر غلایینی

در قرن نوزدهم و اوایل بیستم، نوعی رویارویی میان اسلام و مدرنیته، در میان روشنفکران جهان 

عرب به وجود آمد. برخی با موضعی ایستا و انفعالی، سنت گرایی را هدف خود ساختند و پیوسته 

حالتی واپس نگر داشــتند. »ازنظر یک سنت گرا، گذشته، پیش از آینده، جایگاه عصر طلایی بود 

و روزی باید برگردانده می شد«. )شرابی، 136۹: 13( از سویی دیگر، برخی به اندیشه ای نوگرا و 

پیش نگر متمایل بودند. آنان پیشرفت جامعهٔ خود را در همگامی محض با تمدن و فرهنگ جدید 

غربی و فراموشی سنت های اصیل و ارزش های گذشتهٔ خود می دانستند.

در مقابل این ســنت گرایی محافظه کار و نوگرایی پیشــرو، عرصه ای میانی وجود داشت که 

می توان نام »اصلاح طلبی دینی« را برای آن برگزید. این نوع گرایش فکری، با حفظ اسلام و مقید 

بودن بر ساختارهای اصیل و ارزش های انسانی والای آن، آغوش خود را نیز بر علم و تمدن جدید 

گشــود و با فهم حقیقی از موقعیت و نیازهای جامعه، نهضتی دینی و درعین حال، روشــنفکرانه 
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را پی ریزی نمود. این حرکت خجســته، »جنبش علمای جوان لیبرال بود که می دانســتند اسلام، 

برای آنکه به درستی مورد دفاع قرار گیرد، باید بر ضعف خود غلبه یابد و قدرت و زندگی جدیدی 

پیدا کنــد.« )همان: 14( مصطفی غلایینی را باید یکی از نماینــدگان واقعی این رویکرد فکری 

دانست. او در نهضت بیداری اسلامی، به عنوان یک محافظه کار روشنفکر، علاوه بر ایستادن در 

برابر ارزش های اســلامی، ترقی و پیشرفت کشور خود را نیز با بهره گیری از تمامی ابزارهای لازم 

خواهان بود. اندیشه های استبدادستیزی و استعمارگریزی وی، و تلاش های او برای گسترش علم 

و دانش در میــان جوانان، و ایجاد یک لبنان آزاد و یکپارچه و متحد در برابر دشــمنان خارجی، 

جنبش فکری او را دنباله روی مسیر مصلحان بزرگی همچون سید جمال الدین اسدآبادی، محمد 

عبده، عبدالرحمن کواکبی و دیگران گردانید.

از سویی دیگر، باید خاطرنشان ســاخت که هجوم استعمار به کشورهای عربی و اسلامی، 

موجب واکنش هایی متفاوت در ادبیات معاصر عرب گردید؛ »در این عکس العمل ها، دو گرایش 

مشهور است: 1- وابســتگی به غارت گران اروپایی؛ 2- تعهّد و پایبندی به اصالت.« )آذرشب، 

1381: 24( منظور از وابســتگی در گرایش نخســت، پذیرفتن اشــغال و اعتقــاد به آن در همهٔ 

زمینه های سیاســی و فرهنگی، و قبول اشغالگران به عنوان ایده آل و الگویی که باید از آن ها برای 

برون رفت از حالت عقب ماندگی موجود در کشــورهای عربــی، پیروی نمود. منظور از تعهّد در 

ن اسلامی است؛ به نحوی که 
ّ

گاهانه از تمد گرایش دوم نیز، توجّه به تمدن غرب، همراه با نگرشی آ

بتوان با شــناخت مطلوب از نامطلوب، عوامل مســخ امت را از اسباب تقویت آن بازشناخت و 

ســعی در زدودن کاســتی ها نمود. مصطفی غلایینی، یکی از نماینــدگان گرایش دوم، در جهان 

معاصر عرب است. او تلاش نمود تا شعر و ادب خود را در خدمت جامعه و ملت خود درآورد و 

ندای بیداری اسلامی را نه تنها در لبنان، بلکه در سراسر دنیای عرب، طنین انداز نماید. او به عنوان 

شاعری تاریخ نگار و مفســر فرهنگ معاصر خود و پیام آور استقلال و آزادی سرزمینش، هیچ گاه 

زندگی ادبی و اجتماعی اش را از هم جدا نکرد.

1-3: بیداری علمی و فرهنگی در برابر دشمنان

درگذشته های دور، مســلمانان همواره در دانش ها و فنون مختلف، پیشرو بوده و فرهنگ و تمدن 

آن ها، مقدم بر دیگران بوده است. »درواقع تمدنی را که امروز ما از غرب می بینیم، چیزی نیست 



14
00

ن 
ستا

زم
 ،)

22
ی

یاپ
م)پ

سو
ره 

ما
 ش

م،
ده

ل 
سا

124
جز همان تمدن اسلامی که با سعی و تلاش اروپاییان، روزبه روز، جنبه های مختلف آن کشف و 

بر غنای آن نیز افزوده شده و به شکل امروزی و پیشرفته بدل گردیده است.« )باغچه وان، 1383: 

228( از همین رو، غلایینی همانند دیگر مصلحان بزرگ در نهضت بیداری اســلامی، بر نقش 

کید دارد.  علم، در رشــد فکری مســلمانان و به دنبال آن، در رهایی از بند اســتبداد و استعمار تأ

اصرار بر فراگیری دانش و ترغیب بر آن، یکی از اساســی ترین موضوعاتی اســت که غلایینی در 

شعر خود به بیان آن پرداخته و جوانان را به یک نهضت علمی فرامی خواند:

بَا
َّ

ودَ الش
ُ

دُوا لِلعِلمِ مَحـد بَا جَرِّ انُ یـا زَهـرَ الرُّ بَّ
ُّ

أیـهَا الش

رِیمَ الحَـسَبِ
َ
 ک

ً
احا

َّ
انَ وَض

َ
هَبَا ک

َ
وا ذِکـرَ مَاضٍ ذ

ُ
وَأعِـید

)الغلایینی، 1۹۹3: 42(

ترجمــه: »ای جوانان! ای شــکوفه های تپه ها! تمام عزم و ارادهٔ خــود را برای فراگیری دانش 

مبذول دارید. یاد و خاطرهٔ گذشته را دوباره بازگردانید؛ که گذشته ای روشن و تابناکی بود.«

در نگاه غلایینی، دختران باید در این نهضت علمی ســهیم باشــند و آن ها نیز با چراغ علم و 

دانش، مسیر خود را یافته و در پرتو آن، بهترین زندگی را تجربه نمایند:
ُ

 المَـکـرُمَـاتِ هُـوَ الجَـمال
ُ

ـتَـاةَ العُـربِ، یا بِـنـتَ المَــعَـالِی جَـمَـال
َ
ف

ُ
ل

َ
ـلا

َّ
ـاسِ الض ی، إن سَـادَ فِـی النَّ

َ
هُـوَ الهُـد

َ
ـیـرُ المَـکـرُمَـاتِ العِـلـمُ ف

َ
وَخ

ـیرُ حَــیاةِ
َ

إنَّ حَــیـاةَ العِــلمِ خ
َ
هُ ف

َ
ـوف

ُ
ط

ُ
اجــنِی ق

َ
یکِ بِرَوضِ العِـلمِ؛ ف

َ
عَـل

رَجَــاتِ
َّ

 الد
َ

 عُـــلا
َّ

تَاةٍ أبَــت إلا
َ
ی ف

َ
 بِنَاجِـذ

ِ
ـحِیح ی العِـلمِ الصَّ

َ
ی عَل

ِّ
عَـض

َ
ف

)همان: 264(

ترجمــه: »ای دختر عــرب، و ای دختر بزرگی ها! بــدان که زیبایی بزرگ منشــی ها، زیبایی 

واقعی اســت. و بهترین بزرگ منشی ها، فراگیری دانش اســت؛ چراکه آن، درزمانی که گمراهی 

در میان مردم حاکم اســت، هدایت گر و رهنما است. به بوستان دانش بپیوند و ثمرهٔ آن را بچین؛ 

چراکه حیات عالمانه، بهترین زندگی اســت. همانند دختری که تنها رسیدن به درجه های والا را 

می خواهد، بر کسب دانش صحیح تمسک بجوی.«

غلایینی در شعر دیگری به نام »عظة للناشئات«، که آن را برای دختر برادرش سرود، بر ارزش 

کید داشــته و آن را نردبان خوشــبختی و پرتوی در برابر تاریکی های  علم و دانش برای دختران تأ

گاهی، همانند شب تاریکی است که تنها با نور دانش و  نادانی می داند. به باور شاعر، جهل و ناآ
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معرفت می توان، آن را از میان برداشت:

 الأزیاءِ
َ

قِ لا
َ

رَا العَلیاءِ بِالعِـلمِ وَالأخـلا
ُ
ی ذ

َ
تَاةُ إل

َ
سمُو الف

ُ
ت

لمَاءِ
َّ

ـابِطِ الظ
َ

یاءُ لِخ
َّ

عَادَةِ وَالمُنَی وَهوَ الض اةُ السَّ
َ
العِلمُ مِرق

َ
 ف

فِیـضُ بِالأضوَاءِ
َ
ومِ ت

ُ
 العُل

ِ
یهِ سِوَی سُرُج

ِّ
 یجَل

َ
 لا

ٌ
یل

َ
 ل

ُ
 وَالجَهل

ـیرُ دَوَاءِ
َ

هی خ
َ
؛ ف

ُ
 المَعَارِف

َّ
ائهِ إلا

َ
 دَوَاءَ لِد

َ
ةِ لا

َ
 دَاءُ الجَـهَال

ءِ
َ

تَیاتِ فِی هَـذِی الحَـیاةِ إلیً مِنَ الآلا
َ

 وَالعِلمُ لِلفِتیانِ وَالف

)همان: 202(

ترجمــه: »دختر با دانــش و اخلاق و نه با لباس ظاهری، به قله هــای کمال و بلندی خواهد 

رسید. دانش، نردبان خوشبختی و آرزوهاست؛ و پرتوی برای کسی است که در تاریکی سرگردان 

اســت. و نادانی همچون شبی است که جز چراغ های دانش که پرتوافشانی می کنند، چیز دیگری 

آن را برطرف نمی ســازد. هیچ دارویی برای بیماری نادانی، جــز فراگیری دانش ها وجود ندارد؛ 

چراکه علم، بهترین دواست. کسب علم در زندگی دنیوی، نعمتی از نعمت های خدا برای پسران 

و دختران جوان است.«

غلایینی با اعتقاد به اینکه پیشرفت یک ملت، وابسته به داشتن دخترانی صالح و فاضل   

کید داشته و می گوید: دارد، )همان: 205( بر تساوی پسر و دختر در امر فراگیری دانش تأ

 دَاءِ
ُ

ةً عَن مُستَوَی الفِتیانِ، أفتَک
َ

 بَعِید
ُّ

ـل
َ

ظ
َ
ا ت

َ
تَاةَ، إذ

َ
إنَّ الف

 بِنَاءِ!
َّ

ل
ُ
ت بِالجَهلِ ک

َ
ث ـعَّ

َ
د ش

َ
ومُنَا؟ وَنِسَاؤُنَا ق

ُ
 عُل

ُ
فید

ُ
ا ت

َ
مَاذ

)همان: 202(

ترجمه: »اگر دختران از سطح )فرهنگی و علمی( پسران به دور باشند، خطرناک ترین بیماری 

خواهد بود. دانش های ما چه سودی برای ما خواهد داشت؟! حال آنکه زنان ما با نادانی خود، هر 

بنائی را فروریخته اند!«

گاهی زنان نیز زدوده شود:  به باور شاعر، علم زمانی برای جامعه مفید خواهد بود، که ناآ

وَانِـسُـنَا نِیامَا
َ
ت أ

َّ
ـل

َ
ا ظ

َ
 إذ

ً َ
تِیلا

َ
یسَ العِلمُ یغنِینَا ف

َ
وَل

)همان: 265(

ترجمه: »علم و دانش، ذره ای ما را بی نیاز نخواهد کرد؛ اگر چنانچه دختران و زنان در خواب 

جهالت به سر برند.«
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البتــه ارزش های والای دینی و گزاره های اخلاقی اســلام، نقش مهمــی در نهضت بیداری 

غلایینــی ایفا می کند. به باور او، فراگیری علم و دانش، به تنهایی موجب بالا رفتن منزلت دختران 

جوان نمی گردد؛ بلکه باید در کنار آن، از اخلاقی پسندیده و عفت و پاک دامنی برخوردار بود:

ـیرَ بَرَاءِ
َ

 غ
ُ

ق
َ

ـانَت الأخـلا
َ
تَی إن ک

َ
 الف

َ
تَاةَ وَلا

َ
 یجـدِی الف

َ
وَالعِلمُ لا

بِـسَت حَـقِـیرَ رِدَاءِ
َ
هَا ل و أنَّ

َ
ـتَاةِ یزِینُـهَا وَل

َ
ةِ لِلف

َ
ـضِیل

َ
وبُ الف

َ
ث

سِر فِی حِـشمَةٍ وَحَـیاءِ
َ
م ت

َ
درَهَا إن ل

َ
ـعُ ق

َ
تَیاتِ یرف

َ
وبُ لِلف

َّ
مَا الث

 الحَـسنَاءِ
ُ
ة

َّ
ـریمُ وَعِف

َ
ـقُ الک

ُ
ل

ُ
 یزِینُهُ الخ

َ
وبَ الجَـمِیل

َّ
مَا أحسَنَ الث

)الغلایینی، 1۹۹3: 203(

ترجمه: »اگر اخلاق و رفتار، درســت و صحیح نباشــد؛ علم و دانش به دختر و پسر سودی 

نخواهد داشت. لباس فضیلت و اخلاق نیکو، موجب زینت دختر می گردد؛ حتی اگر وی لباسی 

ناچیز و کهنه بر تن کرده باشــد. اگر دختــر در لباس متانت و حیا پنهان نباشــد، هیچ گاه لباس 

ظاهری، ســبب بالا رفتن قدر و منزلتش نخواهد شد. لباس زیبا چقدر نکوست! آنگاه که اخلاق 

کریمانه و عفتی و پاک دامنی، آن را بیاراید!«

2-3. بیداری سیاسی در برابر دشمنان

غلایینی را باید در صف نخســتین مصلحانی که دانســت که با دمیدن روح مبارزه با اســتبداد و 

اســتعمار، نام خود را به عنوان سلســله جنبان نهضت بیداری لبنان، همواره ماندگار ساخت. وی 

بیشتر تلاش های سیاسی خود را، حول دو محور اساسی متمرکز کرده بود؛ یکی مبارزه همه جانبه 

با استبداد داخلی و استثمار مردم به وسیلهٔ رژیم حاکم؛ و دیگری مقابله بانفوذ استعمار. او در این 

راه ســعی نمود که توده های مختلف مردم، به ویژه جوانان را بیدار نماید و نخبگان کشور را که از 

گاهی سیاسی و وجدان ملی برخوردار بودند، با خود همراه و همگام سازد. آ

»ازآنجاکه یکی از بســترهای اصلی بروز بیداری اســلامی، تهاجم اســتعماری کشورهای 

غربی به ممالک اســلامی، و ضعف و ناتوانی حکومت های مسلمان در مقابل با آن بوده است« 

)میرآقایی، 1383: 5۹(، ازاین رو باید موضوع بیداری سیاسی را از مهم ترین درون مایه های شعر 

غلایینی به حســاب آورد. این نوع از بیــداری، به گونه های متفاوتی در شــعر تجلی یافت که به 

مهم ترین آن ها اشاره خواهد شد:
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3-3. عشق به وطن و تلاش برای آزادی آن

عشــق به وطن، یکی از اصلی ترین مؤلفه های شعر سیاسی غلایینی است. او در مدتی که زندان 

بود، قصائدی پرشور و حماسی، در وفاداری خود به سرزمینش سرود؛ ازجمله به هنگام اسارت 

و دریکی از زندان های بیروت و در شــعری با عنوان »إلی جزیرة إرواد«، خطاب به مادرش، جان 

خود را فدای سرزمین خویش می داند:

ِ
دَی المُفـظِع  بِالرَّ

ً
یا مَرحَـبَا

َ
دِ ف

َ
اءُ البِلا

َ
، نَفـسِی فِـد

َ
أمَیمَة

ِ
ع

َ
ی مَجدِهَا الأرف

َ
نهَـض إل

َ
دِی وَت

َ
لتَحی بَعدِی بِلا

َ
ا مِتُّ ف

َ
 إذ

)الغلایینی، 1۹۹3: 122(

ترجمه: »مادرم! جانم فدای کشــور باد! پس خوش آمد می گویم به آن مرگی شدید، که جانم را 

می گیرد. اگر بمیرم، پس بعد از من، کشورم زنده باد! و به سوی بزرگی و عظمت والای خود برخیزد.«

و باز در شعری دیگر، تبعید شدن و یا زندان را که به جرم عشق به وطن باشد، آسان دانسته و 

خود را در این راه، شکیبا و بردبار می داند:

نِی
َ

 هُیامِی فِی هَـوَی وَط
َّ

 سَبَبٍ إلا
َ

سجَن بِلا
ُ
 أو أ

َ
نف

ُ
 إن أ

شِنِ
َ

مٌ فِی عَیــشِی الخ بِرٌ مُتَنَعِّ
َ

ینِ مُصـط
َ
ی الحَال

َ
أنَا عَل

َ
 ف

)همان: 122(

ترجمه: »اگر جز به خاطر عشــق و دلدادگی ام به سرزمینم، تبعید و یا زندانی گردم؛ پس من 

در هر دو صورت )تبعید و یا زندان(، شــکیبا خواهم بود و از زندگی ســخت و طاقت فرسایی که 

دارم، لذت خواهم برد.«

- دوری از غفلت در برابر دشمن

غلایینی، با به صدا درآوردن زنگ خطر اســتعمار، از همهٔ هم وطنان خود می خواهد که از خواب 

گاهی خود بیدار شــوند؛ تا دشمنان نتوانند که آنان را همچون گله ای، به هر سو روانه  غفلت و ناآ

کنند و هرگونه ظلم و بیدادی را به آنان بچشانند:
ُ

 عِـرق
ً
ا

َ
نَا نَابِـض

َ
ـودٌ، مَا ل

ُ
 وَنَحـنُ رُق

ً
ة

َّ
ل
ُ
 وَذ

ً
یمَا

َ
 وَض

ً
ا

َ
 یسُـومُونَنَا خِسـف

ُّ
 دِق

َ
 وَلا

ٌّ
ـهُ فِی الأمرِ جِـل

َ
ـی، مَا ل

َ
هُ مَض

ُ
اءَ رُعَـات

َ
 ش

ُ
طِـیعٌ، حَیث

َ
ا ق أنَّ

َ
 ک

)همان: 68-67(
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ترجمه: »مــا را از روی حواری و ذلت عذاب می دهند؛ در حالی که در خواب غفلتیم و رگ 

تپنده ای در ما نیســت. گویی گله ای هستیم که هرطور چوپانان آن بخواهند، حرکت می کند و از 

خود هیچ اراده و تصمیمی ندارد.«

 شــاعر با مشــاهدهٔ رنج و اســارت وطن خویش که در چنگال بیگانگان قرار دارد، باز ندای 

بیداری سر می دهد و از ضعف و سستی هم رزمانش شکوه می کند:

نَ الأسِـیرَ العَانِی
َ

ـوا الوَط
ُ
ارَک

َ
د

َ
هُوا وَت نَبَّ

َ
 الوَنَی وَت

َ
ال

َ
وا؛ ط

ُ
ظ

َ
استَیق

َ
ف

)همان: 25۹(

گاه گردید و وطن دربند و رنجور را  ترجمه: »بیدار شوید؛ سســتی و غفلت به درازا کشیده! آ

دریابید.«

گاه  غلایینی نه تنها وطن خود، بلکه همهٔ اعراب را دعوت می کند که از نقشــه های دشــمن آ

شــوند و با بیداری، در برابر یورش آنان مقابله نمایند و زنجیرهای اســارت و بردگی خود را پاره 

نمایند:

 الهِـمَمِ
َ

امِد
َ

هـرُ مِنهُم خ
َّ

 الد
ُ

 یوقِـظ
َ

عصِبُهُم لا
َ
 مَا لِی أرَی العُـربَ وَالأرزَاءُ ت

ــذِمِ
َ

ـارِمِ الخ یا لِلصَّ اجِـعِهِم یا لِلإبَــاء! وَ
َ

یهِم فِی مَض
َ
ـزَاةُ إل

ُ
 هَـبَّ الغ

مِ
َ

ــد  النَّ
ُ
ة حـجِمُونَ، وَفِیهِ سُـبَّ

ُ
؟ أم ت

ٌ
امِ مَـکرُمَة

َ
قدِمُونَ، وَفِـی الإقـد

ُ
 أت

م
َ

أنتُم حُـمَاةُ المَـجدِ مِن قِـد
َ
م فی ها؛ ف

ُ
 مَحبِـسُـک

َ
ال

َ
یودٍ ط

ُ
سرِ ق

َ
وا لِک  هُبُّ

)همان: 118(

ترجمه: »چگونه است که انواع مصیبت ها بر عرب ها یورش آورده، ولی روزگار، افراد سست 

اراده و ضعیف آنان را بیدار نمی کند. بیگانگان در بســترهای آنان، بر آن ها حمله کردند؛ افسوس 

بر یک عزت والا! و بر شمشــیرهای برآمده از نیام! آیا پیشروی کرده و در برابر دشمن می ایستید، 

که در این صورت، موجب کرامت شــما خواهد بود! و یا اینکه عقب نشــینی می کنید، که در آن، 

ننگ پشیمانی خواهد بود. برای شکستن زنجیرها که مدت زمان طولانی در آن اسیر بودید، بیدار 

شوید؛ چراکه شما درگذشته، حامیان مجد و عظمت بوده اید.«

۴-3 . وحدت و یکپارچگی

اتحاد و همبســتگی میان آحــاد مختلف مردم، یکی از مهم ترین ایده ها و آرمان هایی اســت که 
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مســلمانان از صدر اســلام تاکنون، بر مبنای آموزه های دینی آن را پیگــری کرده و به عنوان یک 

کید غلایینی بود.  نظریه و اســتراتژی و برنامه، آن را ارائه کرده اند. چنین امری نیز همواره مورد تأ

گاهی نســبت به منافع مشترکی است که برتری و عظمت را به  موضوع وحدت در نگاه وی، خودآ

ارمغــان می آورد. او در مقدمهٔ یکی از کتاب هایش به نام »أریج الزهر«، ترک و عرب را در جامعهٔ 

اســلامی، برادر هم دانسته و چنین اتحادی را مایهٔ پیشرفت کشور، عزت وطن و خوشنودی خدا 

و رسولش )ص( می داند:

تهُم حَـنَایاهَا ـمَّ
َ

ینِ الحَنِیفِی ض
ِّ

 الد
ُ
رکُ وَالعَرَبُ إخوَانٌ وَجَامِعَة التُّ

َ
 ف

اهَا
َ
ی ت

َ
عَن سَبِیل الهُـد

َ
ت یداهُ ف

َّ
ل

ُ
هُم ش

َ
ـی یفرُق

َ
یهِ ک

َ
 ید

َّ
مَن یمُـد

َ
 ف

انُ سُـقیاهَا
َ

ـرِدُ الأوط
َ
نَا عِـزٌّ بِهِ ت

َ
هُوَ ل

َ
انِ ف

َ
حَادُ بَنِی الأوط

ِّ
الات

َ
 ف

 اللهِ وَاللهَ
َ

انِ یرضِی رَسُـول
َ

 الأوط
َ
ـرقِیة

َ
ـونَ ت

ُ
بغ

َ
م ت

ُ
حَادَک

ِّ
إنَّ ات

)الغلایینی، 1۹11: 15(

ترجمه: »ترک و عرب برادرند و جامعهٔ اســلامی و یکتاپرست، آنان را در آغوش خود می گیرد. 

پس هر آنکه دست خود را برای تفرقهٔ آنان به کار گیرد، دستش بریده باد و از راه هدایت گمراه گردد! 

ای فرزندان وطن! اتحاد شما موجب عزت مندی کشور و رسیدن وطن به اهدافش خواهد شد. این 

همبستگی شما که خواهان پیشرفت وطن هستید، سبب خوشنودی خدا و رسولش می شود.«

غلایینی با چنین اندیشه ای در از میان بردن آثار تفرقهٔ نژادی و جنسی و زنده نمودن روح وحدت 

سُد« )تفرقه بینداز و حکومت کن(، که یکی از دسیسه های 
َ
ق ت اســلامی، توانست که با نقشهٔ »فرِّ

اســتعمار برای سلطه بر سرزمین های اسلامی بود، مقابله نماید و ضمن فراخوانی همهٔ گروه های 

لبنانی، اعم از مسلمان و مسیحی، و نیز عرب و ترک، جبههٔ واحدی را در رویارویی با اشغالگران 

تشــکیل دهد. البته چنین رویکردی از ســوی غلایینی، در حقیقت بازتابی از اندیشــه های سید 

جمال الدین اسدآبادی است؛ چراکه »از مفاهیم محوری تفکر سید جمال الدین، اتحاد اسلامی و 

همبستگی اجتماعی است که رفع تفرقه در میان مسلمانان را مدنظر دارد«. )توانا، 1385: 103(

از طرفی دیگر، »اســناد تاریخی نشــان می دهد، هرگاه مسلمانان در مقاطع مختلف تاریخ، 

وحدت کلمهٔ خود را حفظ کرده بودند، پیروزی نصیب آنان شــده و به آســانی بر مشکلات خود 

فائــق آمده اند.« )بنگرید: رمضانی، 1383: 66( غلایینی نیز بــا درک چنین واقعیتی، در ابیاتی 

کید مجدد بر امر وحدت، رســیدن به آرزوها و آرمان های والا را تنها در همبســتگی  دیگر و با تأ
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ملت می داند و از هم وطنانش می خواهد که هیچ گاه ریســمان محکم برادری خود را رها نکنند و 

با همبستگی ملی، در مسیر کمال گام بردارند:

ةِ وَاهِـیا ـوَّ
ُ

 الأخ
َ

دعُوا حَـبل
َ
 ت

َ
لا

َ
هرِ إخـوَةٌ ف

َّ
ی الد

َ
ـنِی، أنتُم عَـل

َ
 بَنِی وَط

ـاقِ الأمَانِیا
َ
ـوا بِالوِف

ُ
نَال

َ
، ت

ً
ی جَـمِیعَا

َ
 الهُد

َ
 مِشیة

َ
وا لِلعُلا

ُ
، وَامش

َ
لف

ُ
 دَعُوا الخ

)الغلایینی، 1۹۹3: 64-63(

ترجمه: »ای فرزندان وطنم! شما در طی روزگار، برادران هم بودید؛ پس ریسمان برادری را با 

ضعف و سســتی رها نکنید! اختلاف را کنار بگذارید؛ و همگی در مسیر هدایت، به سوی بزرگی 

و کمال گام بردارید؛ تا با همبستگی خود به آرزوها دست یابید.«

وی در خطاب خود به ملت فلسطین، از آنان می خواهد که اختلاف و تفرقه را کنار بگذارند؛ 

چراکه چنین امری موجب ناراحتی دوســتان و شادی دشمنان می گردد. همچنین موجب ضعف 

قدرت آنان و از میان رفتن شــوکت و هیبت آن ها خواهد شــد. از نظر شاعر، از میان رفتن اتحاد 

یک ملت، سبب خواهد شد که دشمنان، تمام قوای خود را برای نابودی آن ملت به کار ببندند:
َ

خِیلا
َّ

، وَسُـرَّ الد
ُ

سَـاءَ الأصِـیل
َ
 ف

ٍ
 اجـتِمَاع

َ
 أمـرُکِ بَعد

َ
ق ـرَّ

َ
ف

َ
ت

َ
صـمُکِ إلـبٌ أبَی أن یحُولا

َ
خ

َ
اقِ ف

َ
ـق

ِّ
بِی الیومَ مَتنَ الش

َ
رک

َ
أن ت

َ
 ف

َ
یولا

ُ
و الحُسَامَ، وَیضــرِی الخ

ُ
ـهَام وَیجل ، وَیبری السِّ

َ
صُول  النُّ

ُّ
 یحُد

لِیلا
َ
 ک

ً َ
عَـادَ جُـرَازُکِ نَصـلا

َ
وَی ف

ُ
 مِنکِ الق

ُ
لف

ُ
د أوهَنَ الخ

َ
 وَق

 )همان: 105(

ترجمــه: »پس ازآن همبســتگی، کار و بارت به تفرقه انجامید؛ پس به ســبب آن، دوســت 

اندوهناک گردید و بیگانه و دشمن، شادمان شد. اگر امروز، سوار بر مرکب اختلاف گردی؛ بدون 

تردید دشمن کینه توز تو، هیچ گاه تغییر نمی یابد. دشمنت، نوک شمشیر را تیز کرده؛ نیزه ها را آمادهٔ 

پرتاب؛ شمشــیرها را جلا زده و اســب ها را )برای جنگیدن با تو( آماده خواهد ساخت. )تمامی 

امکانات را برای نابودی تو به کار خواهد بســت(. اختلاف و دودســتگی، موجب سستی نیرو و 

قدرت تو شد و هیبت و شوکت تو را از میان برد.«

وا وَ 
ُ
ــل

َ
ش

ْ
تَف

َ
نازَعُوا ف

َ
ابیاتی پایانی این شــعر، اشــاره به این آیهٔ قرآنی دارد که می فرماید: »وَ لا ت

هَبَ رِیحُکم«: »و با یکدیگر به نزاع برمخیزید که ناتوان شــوید و مهابت و قوت شما برود«. 
ْ

ذ
َ
ت

)أنفال/46(



یم
کر

ن 
رآ

ر ق
نظ

ز م
ت ا

اوم
 مق

ای
ش ه

چال
دم

مق
ی 

سف
یو

ق 
اد

ص
د 

حم
، م

ی
 نب

آل
ن 

س
ح

دم
سی

131

ی(
یین

غلا
ی 

طف
مص

عر 
 ش

ی:
رد

مو
عه 

طال
 )م

ان
لبن

صر 
معا

عر 
 ش

در
ی 

لام
 اس

ری
دا

ی بی
جلّ

ت
ی

مت
نع

ق 
رو

 فا
ی،

سل
چ

ن 
وش

ی ر
هد

دم
حم

، م
ی

در
 نا

ل
عی

ما
س

ا

غلایینی به طور عملی نیز، همچون دیگر مصلحان مســلمان در طول تاریخ، تلاش نموده تا 

با جلوگیری از تعصّب های جاهلانه و دشــمنی های ویرانگر قومی و مذهبی، از ایجاد شکاف در 

صف مســلمانان جلوگیری نماید؛ تا مبادا باوجود چنین اختلاف و تفرقه ای، منابع سرشار مادی 

و معنوی آنان توســط اســتعمارگران به تاراج رود. این رویکرد تقریبی غلایینی، حتی مســیحیان 

لبنانی را نیز دربر می گرفت؛ از جمله نقل اســت که در ســال 1۹30 در بیــروت، تظاهراتی در 

اعتراض به اقدامات یهود در فلســطین برگزار شــد. مردم لبنان در ایــن راهپیمایی، دو نوع پرچم 

را در دســت داشــتند؛ یکی پرچمی که نماد صلیب بر آن بود و در دست مسیحیان قرار داشت؛ 

و دیگری پرچمی که شــعار )لا إله إلا الله( بر آن نوشته شــده و در دســت مسلمانان بود. در این 

هنگام، غلایینی از دو نفر مسیحی و مسمان درخواست نمود که با پرچم های خود به وی نزدیک 

شــوند. او سپس، با گرفتن گوشه ای از هر دو پرچم، اتحاد و همبستگی ملی خود را به همه نشان 

داد و بر ضرورت دور انداختن تعصّبات دینی و مذهبی که تنها مســتعمر از آن سود خواهد برد، 

کید نمود. )الدســوقی، 1۹۹۹: 45؛ به نقل از دختر غلایینی، سیده فاطمه( غلایینی دراین باره  تأ

می گوید: »اســتعمارگر نمی خواهد که ملت را یکپارچه و متحد و در زیر یک پرچم واحد ببیند؛ 

بلکه برای ســلطه و حکومت خود بر آن ها، می خواهد که دارای اختلاف و صفوفی ازهم گسیخته 

باشند.« )همان: 45(

۵-3. شهادت طلبی

شوق به شــهادت درراه خدا، یکی از مؤلفه های شعر سیاســی غلایینی است و وی همهٔ مردم و 

به ویــژه جوانان را به فداکاری و جانبازی درراه اســتقلال و آزادی وطن فرامی خواند. او از مردانی 

ســخن می گوید که شوق به شهادت، همچون عشق به زندگی، وجود آنان را فراگرفته و در انتظار 

نوشیدن شربت شهادت اند:

لقُ
َ

م ط
ُ
ک

ُ
حیوا، وَعَیش

َ
ونَ أن ت حِبُّ

ُ
مَا ت

َ
 مِثل

َ
شتَهِی المَوت

َ
 ت

ٌ
ینَا رِجَال

َ
د

َ
 ل

ی أهـلِهِ الحَـقُّ
َ
 إل

ً
ا

َّ
ض

َ
ةٌ یعُودُ بِهَا غ

َ
ا حَـیاةٌ فِی الحَیاةِ سَـعِید إمَّ

َ
 ف

ُ
هُ الوَدق

ُ
ارَ هَاطِل

َ
 یخضِبُ الأقط

ً
احُنَا دَمَا

َ
 بِط

َ
سیل

َ
ی ت دَی، حَتَّ ا الرَّ إمَّ  وَ

)الغلایینی، 1۹۹3: 70-6۹(

ترجمه: »- در میان ما، مردانی هستند که شوق مرگ را دارند؛ همچنان که شما در یک زندگی 
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راحت، عشــق به ماندن و زنده بودن را دارید. - پس یا رســیدن به یک زندگی واقعی؛ که حق، به 

طور کامل به صاحبش بازگردد؛ - و یا مرگ، تا اینکه سرزمین ما، از باران خون )شهیدان(، آبیاری 

و رنگین گردد.«

۶-3. عزت نفس و داشتن ارادهٔ محکم

غلایینی معتقد بود که باید در برابر دشمنان استعمارگر، هیچ گاه کوتاه نیامد و با ارادهٔ محکم، یک 

زندگی همراه با عزت و افتخار را طلب نمود. او مجد و بزرگی را تنها در ســایهٔ داشتن همتی والا 

و ارادهٔ پولادین می داند:

مَمِ
َّ

حتُم، صَخرَةَ الش
َ

وهِنُوا، مَا نَط
ُ
ن ت

َ
هُم: ل

َ
 دَعـوَت

َّ
 وَمَن بَـث

ِ
رَنج

َ
ل لِلف

ُ
 ق

ـمِ
َ

ـق و صَـلِینَا بِنَارِ الجَـورِ وَالنِّ
َ
 وَل

ً
رَا أبَدا

ُّ
 فِی الذ

َّ
 إلا

َ
ضِی العَیش

َ
 نَرت

َ
 لا

لِمِ
َ
ـیرَ مُـنث

َ
ی عَـمَـدٍ مِنَ الإبَـاءِ وَرُکـنٍ غ

َ
 عَل

َّ
 یبتَنَی إلا

َ
 لا

ُ
 وَالمَجد

)الغلایینی، 1۹۹3: 118(

ترجمه: »به اروپاییان و مزدوران آنان بگو: هرقدر تلاش نماید، نخواهید توانســت که صخرهٔ 

عزت ما سســت نمایید. هرقدر هم که ما را با آتش ســتم و کینه توزی خود بسوزانید، ولی ما تنها 

زندگی در بالای قله ها را می پســندیم. مجد و بزرگی، تنها بر ســتونی از عزت و اراده، و زیربنایی 

محکم بنا می گردد.«

شــاعر باز به آزادمردان وطن خود متذکر می شود که رســیدن به بزرگی، تنها در عزت مندی 

نهفته است:

مَمِ
َّ

 فِی الش
َ

مُ الحُرَّ أنَّ المَجد
ِّ
عَل

ُ
 ت

ٌ
ة

َ
ظتُمُ، عِظ

َ
وِ استَیق

َ
، ل

َ
ومُ! تِلک

َ
یا ق

)همان: 60(

ترجمــه: »ای قوم! اگر به خود آیید، این پندی اســت که به آزادمــرد می آموزد، که بزرگی در 

عزت طلبی است.«

غلایینــی در خطاب خود به جوانان و در قصیده ای با عنوان »یا شــباب العرب« )ای   

جوانان عرب(، از آنان می خواهد که شمشــیر بران عزت طلبی از نیام برآورند و با سوار بر مرکب 

خطر، کتاب افتخار را با خون خود بنویسند:

مَمِ
َّ

وا لِلمَجدِ مَاضِـی الش
ُ

 وَانتَض
َ

وا لِلعُلا بَابَ العُـربِ هُـبُّ
َ

یا ش
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مِ
َّ

وا الأسلا وَاکتُبُوا سِفـرَ المَـعَالِی بِـالد بُوا الهَولِ، وَهُـزُّ
َ
وَارک

)همان: 45(

ترجمــه: »ای جوانان عرب! به ســوی بزرگی به پا خیزید! و شمشــیر عــزت را برای مجد و 

عظمت، از نیام برآورید. ســوار بر مرکب خطرات و مشکلات گردید؛ نیزه ها را درآورده و با خون 

خود، کتاب سرافرازی را بنگارید.«

او همه را به یک انتفاضه و خیزش عظیم مردمی، شکستن زنجیر بردگی و اسارت و به اهتزار در آوردن 

پرچم های افتخار و عزت ملی فرا خوانده و می گوید:

ـمَمُ
َّ

بُ الش
ُ
ی مَا یطل

َ
 البُنُودِ، إل

ِ
یودِ، إلی رَفع

ُ
سرِ الق

َ
هوضِ، إلی ک إلی النُّ

)همان: 57(

ترجمه: »به سوی خیزش، به سوی شکستن بندها، به سوی بالا بردن پرچم ها، به سوی آنچه 

که عزت خواهان است.«

غلایینی در قصیدهٔ دیگر با عنوان »إلی النهوض« )به ســوی جنبش(، زندگی همراه با ذلت و 

خواری را بسی دردناک و زشت دانسته و مرگ را از تن دادن به ذلت، بهتر و ارزشمندتر می داند:

مُ
َ

ـهُ فِی الهُـونِ یـهتَـض
ُ

، أو عَیش
ُ

ـهُـمَا: المَوت
َّ

ـف
َ

لیخـتَر أخ
َ
دَاءانِ لِلمَـرءِ؛ ف

 مَـن یجِمُ
ُ

ـرُّ حَیاةٍ عَـیـش
َ

یـرٌ وَش
َ

هُ، خ
َ
غَ الإنـسَانُ مَـأمَـل

ُ
، أو یـبل

ُ
الحَتف

 یلـتَـطِمُ!
ِّ

ل
ُّ

 الذ
ِ

ـا لِعَـیـشٍ بِمَـوج بًّ
َ
مٌ! ت

َ
 المَـرءِ یـحیا وَهُوَ مُـهتَض

ُ
 مَا قِیمَة

)همان: 55(

ترجمه: »برای آدمی دو بیماری وجود دارد که ســبک ترین آن دو را برگزیند؛ مرگ و یا زندگی 

در خواری و ذلت! مرگ و یا اینکه انسان به آرزویش برسد، بهتر است؛ و بدترین زندگی آن است 

که در ذلت ســپری شود. ارزش انسان چیست که با خواری زندگی نماید؛ نفرین باد بر آن زندگی 

که در موج ذلت متلاطم است.«

در نگاه شاعر، هر انســانی که کوچک ترین علاقه و شوقی به بزرگ منشی و عزت خود داشته 

باشد، هیچ گاه حاضر نخواهد بود که در برابر ستم، سکوت نماید:

 رَحِمُ!
َ

 العُلا
َ

هُ عِند
َ
 امرُؤٌ مَا ل

َّ
ـیمٍ یرادُ بِهِ إلا

َ
ی ض

َ
وَهَل یقِیمُ عَل

)همان: 56(

ترجمه: »جز انسانی که هیچ خویشاوندی با مجد و عظمت ندارد، کسی تحمل ظلم و بیداد را ندارد!«
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غلایینی باز جوانان را مورد خطاب خود قرار می دهد و از آنان می خواهد که بیدار شوند و وطن خود 

را از ذلت بیداد و ستم بیگانگان برهانند، و با فراگیری علم، چراغ هدایت را برافروزند:

ا
َ

ــق
َ

 وَش
ً َّ
لا

ُ
انَ ذ

َ
د أرهَــقَ البُـــلد

َ
ـرَی ق

َ
ـالک

َ
وا؛ ف ـبَابَ العُربِ، هُـبُّ

َ
أیهِ، ش

ی
َ

العِــلمُ لِلأقــوَامِ نِبـرَاسُ الهُــد
َ
 ف

ً
ا
َ
 صَـادِق

ً
ـسبِ العِـلمِ سَـعیا

َ
وَاسعَوا لِک

عُمُّ مِنـهُم مَــن دَنَـا وَمَــن نَـأی
َ
ةٍ ت وا فِـی العُــربِ نَارَ هِـــمَّ

ُ
وَأوقِد

)همان: 222(

ترجمه: »ای جوانان عرب! بیدار شوید؛ زیرا خواب، سبب ذلت و بدبختی سرزمین های شما 

می شود. تلاش راستین و پیگیر را برای فراگیری دانش مبذول دارید؛ چرا که دانش، چراغ هدایت 

برای مردم اســت. سه و پرتو همت و ارادهٔ خود را در میان عرب روشن نمایید؛ که دور و نزدیک، 

از آثار آن بهره مند گردند.«

وی در یکــی از قصائد خــود که آن را در زندان بیروت ســرود، اعلام نمــود که هیچ گاه از 

عزت نفس و بزرگی خود در برابر دشمنان، کوتاه نخواهد آمد:

نبِ المَعَالی بِتَائِبِ
َ
مَا أنَا عَن ذ

َ
 ف

َ
فسِ وَالعُـلا ةَ النَّ نبِی عِزَّ

َ
انَ ذ

َ
ا ک

َ
إذ

)همان: 120(

نتیجه

مصطفی غلایینی، شــاعر آزدی خواه و اندیشمند سیاســی معاصر عرب، با نقش مثبتی که در راه 

بیداری اســلامی در لبنان و جهان عرب ایفا نمود، توانســت با ســلاح بیان و روشنگری خود به 

جامعه و به خصوص جوانان، مشــعل آزادی و ظلم ســتیزی را در روان و جان آنان برافروزد و با 

آرمان ها و اندیشه های والای خویش، اســتبداد داخلی و استعمار خارجی را به چالش بکشاند. 

او به مثابهٔ یک روشــنفکر دینی و ملی گرا، با درک درســت از واقعیت های موجود در کشور خود، 

و به رغم مواجه شــدن با همهٔ سختی ها و مشکلات اسارت و تبعید، شــعر خود را در راه پیشبرد 

آرمان های والای خود و جامعه به کار گرفت و به عنوان یک مصلح سیاسی- اجتماعی در لبنان، 

موجی از بیداری را در این کشور سبب گردید. نتایجی که در این مقاله می توان به آن دست یافت، 

در موارد زیر خلاصه می شود:

1. توجــه به فراگیری علم و دانــش، وحدت و یکپارچگی میان توده هــای مختلف مردم و 
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استکبارســتیزی و مقابله با دسیســه های اســتعمارگران، از مهم ترین مؤلفه های بیداری 

اسلامی و به ویژه در میان جوانان اســت که مصطفی غلایینی در سروده های خود بر آن 

کید دارد. تأ

2. غلایینی خواهان حضور یک اسلام سیاسی و مبارز در جامعه است؛ بیداری اسلامی از 

نگاه او، نوسازی سیاسی- اجتماعی جوامع اســلامی، و تکیه بر نهضت علمی جوانان 

است، تا بتوانند آزادی حقیقی و استقلال واقعی کشور خود را تأمین نموده و از زیر سلطهٔ 

بیدادگران و استعمارگران رهایی یابند.

3. او به نیروی مردمی و به ویژه به قشــر جوان، به عنوان عامل ســازندهٔ سرنوشت یک ملت 

می نگریست و خیزش یکپارچهٔ مردمی را، زیربنای همهٔ تحولات تاریخی در یک کشور 

می دانســت. غلایینی در تفکر اومانیستی خود، جنبش بیداری اسلامی را نیازمند داشتن 

یک ذخیرهٔ انسانی نیرومند و متعهد می دانست که در کنار پایبندی بر ارزش ها، متهورانه 

در برابر هرگونه ســتم و استبدادی بایستند. در نگاه غلایینی، ارزش واقعی انسان، زمانی 

است که در کنار ملت خود قرار بگیرد و درد و رنج مردمش را در وجود خویش احساس 

نماید:

تِهِ«: »و ارزش انســانی که برای امت خویش دردناک نباشــد،  مَّ
ُ
م لِأ

َ
م یأل

َ
»امــا قیم المَــرءِ ل

چیست؟!«. )الغلایینی، 1۹۹3: 65(
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